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  چکیده

قرار  خود يهادر کانون تحلیلرا این رویکرد کشورهاي غیرغربی   .است الملل نوپاروابط بین ۀرویکرد پسااستعماري در رشت
نظم جهانی را بازتولیـد  اکنون که  را برملاساخته و تغییر دهد؛ مناسباتیدانش /قدرت ةیدمناسبات پیچاست علاقمند و  دهد می
متفاوتی را در تفسیر رویدادهاي  انداز الملل چشم بینروابط  ةتعریف متفاوت پسااستعمارگرایی از گذشته، حال و آیند. کندمی

لحاظ نظري نقش پسااستعمارگرایی در دانش  به.  کند میبرجسته الملل  بیندانش روابط بین  دهد و ابعاد ناآشکارِ مینشان جهانی 
گیرنـد کـه بـه دو صـورت     را نادیده می آنهاي دیگر  که رهیافت الملل است بینکردن ابعادي در روابط  الملل روشن بینروابط 

حاضـر   ۀمقال ـ. »الملل انتقادي بین کننده با روابط  تکمیل ۀرابط«و  »الملل بینتباین با جریان اصلی روابط  ۀرابط« ؛شود میبررسی 
  .کند میرا بررسی  آنالملل انتقادي و امکانات پژوهشی  بینپسااستعماري و روابط  ۀنظری  ةکنند ۀ تکمیلرابط
 بخشی رهاییالملل انتقادي، واسازي،  بینمطالعات پسااستعماري، روابط  :واژگان کلیدي     
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  مقدمه
 چگـونگی تعریـف جهـان اسـت    مشـروط بـه    ،جهـان  ل، چگونگی فهم و تفسیرالمل بیندر دانش روابط      

)Brown&Ainley,2009,p.1(. روابـط   ةاز این دیدگاه مطالعات پسااستعمارگرایی ابعاد جدیدي را به حوز
مقابـل   ۀکنـد و در نقط ـ الملـل معرفـی مـی    بـین پـردازي در روابـط    سو با جریـان انتقـادي نظریـه    الملل هم بین

لحاظ نظري، نقد پسااستعمارگرایی بر  به. گیرد قرار میگرایی و لیبرالیسم  ریان اصلی مانند واقعج هاي نظریه
گرایـی،  محـوري، مـادي   هـاي انتقـادي متوجـه دولـت     الملـل ماننـد دیگـر نظریـه     جریان اصـلی روابـط بـین   

گرایـان  ارتعمعزیمـت پسااس ـ  ۀبا این تفـاوت کـه نقط ـ   ،گرایی آن است گرایی و تقلیلگرایی، نظامی منازعه
ییـد و  أغربـی و ت  ۀهـا تجرب ـ  از نظـر آن . الملـل اسـت   بینویژگی غربی محور جریان اصلی روابط  بازشناسی

  . پیروي آن در جهان غیرغربی مبناي این تفسیرها قرار گرفته است
از ایـن  انتقـادي   هـاي  گیـري از مفروضـه   استعمارگرایی در عین بهرهالملل انتقادي، پسا بیناز نظر روابط      

انتقـادي   ۀپساساختارگرایی و نظری ۀکه در زیر مجموع اي نظریه عنوان بهاین نظریه . رود میفراتر  ها مفروضه
کـه   ایـن . گیـرد الملـل بهـره  مـی    بینشناسی براي تعریف جهان روابط  شناسی و دیرینهگیرد، از تبارقرار می

گیرنـد   میهاي گفتمانی شکل  و چگونه نظامشود  میعنوان موضوع ممکن شناخت ایجاد  به اي چگونه سوژه
کنـد کـه    میهایی را آشکار  ، انحصارها و حذفپسااستعمارگرایی اولاً« :یک سخن به .شوند میو دگرگون 

کند که با  میرا دوباره احیا  يا علوم حاشیه ،کند و ثانیاً مییید أهاي کانونی علم را ت قدرت و امتیاز ویژه نظام
پسااسـتعمارگرایی هـم بـه    . )Gandhi,1998,p.42(»انـد  انسانی به حاشیه رانده شـده علوم  تدریس هاي روش

 هـاي  که به موجب آن دانـش  را هایی تاکتیک ۀپردازد و هم مجموع میمحلی دانش  هاي تحلیل پراکندگی
 . کند میشوند بررسی  میشوند یا سرکوب  میپراکنده به بازي گرفته 

هـایی   د تـا دلالـت  کن و برساختگی نظم موجود شروع مینی شک شالوده لاف جریان انتقادي که از بر خ     
ه فرودســتان و شــده بیابـد، پسااسـتعمارگرایی بــا تعهـد سیاسـی آشــکار ب ـ     کشـیده  حاشـیه  بـراي صـداهاي بــه  

سخت را به نفع روابـط تکـوینی متقابـل     هاي بندي و طبقه ها کند تا مرزبندي ها شروع می شده کشیده حاشیه به
که  پس از این باشند که صرفاً اي واگذارشده هاي توانند نقش می ها و مکان ها زمان« ،ز این دیدگاها. رها کند

جـا نقـش    در ایـن ). 164-165،صـص 1384دالمـایر، (»انـد  انجام شدند، اعتبار عینی کسب کـرده  ها واگذاري
ایجـاد   ۀبیناذهنیت و دغدغ ـ ۀالملل بر پای بینروابط  هاي الملل بنانهادن آرمان بینپسااستعمارگرایی در روابط 

نیـا و  آریایی(است» در ارتباط خود و دیگري بخش گرانه و رهایی سلطهیینی غیرتب ۀتوافق بینافرهنگی بر پای«
دیگــر و  هـاي  کـه همـین موجـب تمـایز و اهمیـت ایــن جریـان نسـبت بـه جریـان          ؛)210،ص1388عباسـی، 
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 ۀنظری ـ کننـدة  تکمیـل  پیونـد ر این مقاله برآنیم تـا  د. الملل شده است بینمتفاوت آن براي روابط  هاي دلالت
  .الملل انتقادي و امکانات پژوهشی این دو را مشخص کنیم بینپسااستعمارگرایی و روابط 

  
  چارچوب مفهومی

ها، مفروضات و مفـاهیم مختلفـی    آن زبرنظريالملل به مقتضاي چارچوب  بینمختلف روابط  هاي نظریه     
 هاي ، مفاهیم و مفروضات هر نظریه در جریانزبرنظريشناسایی مفروضات  ،ترتیببدین . کنند میرا عرضه 

بالا بردن شـناخت مـا از سیاسـت     هزبرنظریدر سطح پردازي  هدف از نظریه. یابد میمختلف نظري ضرورت 
یم مستقالملل بلکه به شکل غیر بینجهان است البته نه به شکل مستقیم و با تمرکز روي ساختار و پویش نظام 

یا موجـه بـراي تحقیقـات     هاي مهم ها و پاسخ شناسانه که پرسش ناختشناسانه و ش و با تکیه بر مسائل هستی
که کدام پرسش و پاسخ مشـروع انگاشـته    بر این اساس این .)Wendt,1991,p.383(الملل چیست روابط بین

زبرنظـري، ایـن گمـان     ةوزدر ح ـ. هـا  و پاسـخ  ها شود ریشه در مسائل زبرنظري آن دارد و نه چیستی پرسش
شناسـانه   شناسانه و معرفـت  نظري است که دستگاه هستیوبی زبرشود که هر نظریه وابسته به چارچ میمطرح 

الملـل   بـین سیاسـت   ةهاي بنیـادین درمـورد جـوهر    به مفروضه ،شناسانه در سطح هستی. دهد را تشکیل می آن
اي در مـورد   پایـه   هـا، بـه باورهـاي    فـرض  پـیش ین ا. شود میخاص از عمل سیاسی اشاره  اي عنوان عرصه به

ها در مورد سرشـت   ترین اندیشه شوند؛ یعنی بنیادي می اجتماعی و سیاسی مربوطبخش واقعیت  سرشت قوام
 ،شود که یـک نظریـه   نیز این باور مطرح می ،شناسانه در سطح معرفت). 7 ،ص1384 ،مشیرزاده(غایی چیزها

 ۀمنزل به که واقعیت و حقیقت این .)Griffiths,1999,p.13(واقعیت داردچه موضعی نسبت به امکان شناخت 
در  ویـت و اهمیـت هنجـاري در نظـم جهـانی     بـا چـه اول   ،هستی مستقل از گفتمان تلقی شود یا وابسته به آن

اخلاقـی مهـم در بحـث     -دوگـانگی هنجـاري  . شود در سطح زبرنظري بررسی می ،حاشیه یا متن قرار گیرد
ــال آن کـــه یـــا بایـــد بـــه تآن اســـ زبرنظـــري را  »هســـت« چـــه بـــود و یـــا آن »بایســـتی باشـــد«چـــه  دنبـ

پذیرد و  گونه که هست می نظم موجود را همان ،هاي جریان اصلی نظریه. )Shilliam,2006,p.208(پذیرفت
  .زدن نظم موجود است درصدد نقد و برهم ،نظریه انتقادي

گیـرد کـه در نتیجـه کـل جریـان       قـرار مـی  آن مـورد بحـث    معناي عـام  به» نظریه انتقادي«، در این مقاله     
در روابـط   1980 گیـرد کـه از دهـۀ    مـی را در بر )الملـل  بل جریان اصلی نظري در روابط بـین در مقا(انتقادي

 یک نظریـۀ  عنوان به ،در معناي نخست ؛انتقادي در دو معنا به کار رفته است نظریۀ.  شود الملل مطرح می بین
انتقـادي   هـدف اصـلی نظریـۀ    ،در این حالت ؛رود کار می داري پیشرفته به لیل سرمایهتحنومارکسیستی براي 

رویکردي نظري دربـارة ماهیـت علـم نیـز محسـوب       عنوان بهادي دوم، نظریه انتق. مدرن است ۀتحلیل جامع
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شـود   میظاهر » ماهیت علوم اجتماعی اي دربارة زبرنظریه«صورت  ۀ انتقادي بهین حالت نظریدر ا که شود می
انتقـادي   به دیگر سخن، نظریۀ). 81،ص 1385، معینی(کند ظري و زبرنظري را به هم مربوط میو دو سطح ن

هاي  انتقادي شامل طیف وسیعی از دیدگاه در معناي عام، نظریۀ. رفته استار ک در دو معناي عام و خاص به
معنـاي   انتقـادي بـه   د و شامل نظریـۀ گیر که در مقابل جریان اصلی قرار می الملل است انتقادي در روابط بین

هـاي   و گـاه نظریـه  (نیسم استیپساتجددگرایی و پساساختارگرایی و فم) ثر از مکتب فرانکفورتأمت(خاص
و ) گیرد انگاري را نیز در بر می مارکسیستی و نومارکسیستی و نظریۀ نظام جهانی و حتی سازه رادیکال یعنی

  ).213،ص 1384مشیرزاده، (غیر جریان اصلی استهاي بدیل و یا  واقع شامل دیدگاهدر
به همین دلیـل نظریـۀ   . سازد ظري و فرانظري را به هم مرتبط میانتقادي دو سطح ن که نظریۀ است گفته شده

سوژه بر ابـژه   ویژه به بررسی سلطۀ شناسی به شناخت. شود شناسی سیاسی کشیده می انتقادي به سمت شناخت
فرهنگـی و  در این میان به نقـش عوامـل   . پردازد هاي ذهنی نیز می ییزنماد باو نقش مناسبات قدرت درایجا
 ــ سیاســی و اقتصــادي در شــکل ــري شــناخت بشــري و رابط ــایی گی ــافع ره ــش و من ــز توجــه   ۀ دان بخــش نی

آراي انتقادي  ةهاي جریان انتقادي در محدود نظریه) 1989(از نظر یوسف لاپید ).87،ص 1385معینی،(دارد
ی هسـتند و بـا   بخش ـ گرایی در شـناخت و رهـایی   متعهد به کثرت ،ها این نظریه ۀهم. رار داردق» ومس ةمناظر«

هـم محـدود جریـان انتقـادي در     بـه بیـانی، ف  . دارنـد  زبرنظـري هـاي   شناسی، دغدغـه  حساسیت به نوع هستی
لـل  الم روابـط بـین   ،هـا  چـون فراتـر از ایـن مضـمون    . رست استدولتی نادحاکمیتی و ضدهاي  ضد مضمون
الملـل انسـانی    آوردن روابـط بـین  وجـود  د امکـان بـه  اي در مـور  گرایانـه  معتقد به باور متعالی آرمان 1انتقادي

یی و پسااسـتعمارگرا  کننـدة نظریـۀ   پوشانی و تکمیـل  هم ۀرابط ،در این مقاله. )Spegele,2002,p. 388(است
  . گردد می نج محور بررسی الملل در پ جریان انتقادي در روابط بین

  
  نقد وضع موجود : انتقادي و پسااستعمارگرایی نظریۀ -1

. کند الملل را فراهم می هاي متفاوت در روابط بین نقد وضع موجود امکان ایجاد قرائتجریان انتقادي با      
و ساختارهایی را روابط  مجموعۀ ،که جریان اصلی  به نادرست جریان انتقادي بر آن است زبرنظرياز منظر 

شمول و طبیعی به تصـویر کشـیده    صورت جهان ، بهطور اجتماعی قابل تغییرند ص و بهاریخی خاطور ت که به
داري جـاي   سـرمایه » ۀناعادلان«وابط اجتماعی صورت کارکردي در ر الملل به که سیاست بین در حالی. است

________________________________________________________________ 
1. Critical International Relation- CIR 
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ارائـه یـک   ه انتقادي ب در نظریۀبه ساختارهاي اجتماعی  نگر خاصنگاه . )Femia,2005,p.341(گرفته است
  .انجامد تغییرناپذیر میهاي  یات شرطی و اجتناب از صدور فرمولادب

ها در پذیرش و توجیه نظـم   هاي جریان اصلی و موضع منفعلانه آن هاي انتقادي با نقد نظریه طیف نظریه     
حـوادث  هـا و  ده و الگوالملل ثابـت بـو   کند که در دیدگاه جریان اصلی بافت سیاست بین کید میأموجود ت

چراکـه هنگـام    ؛گیرند کلیت حیات اجتماعی را نادیده می عدها ب آن. پایانی تکرار خواهند شد صورت بی به
گونـه تفـاوت کـارکردي     گیرند و بر این باورند که هیچ تمایز را با تفاوت اشتباه می ،مللال بحث از نظام بین

الملل اواخـر   تفاوت کیفی بین نظم اقتصادي بین توانند ها نمی بر این اساس آن. ها وجود ندارددر میان واحد
کننـد کـه در گذشـته     د و تنها به این واقعیت اشاره مـی تبیین کنن نوزدهم و بعد از جنگ جهانی دوم را سدة

در شـکل هژمونیـک روابـط     ،هـا  کـه تفـاوت آن   یلدر حـا  ؛قطبی استی و اکنون دوقطبالملل چند نظام بین
پــذیري  درك پویــایی و تغییــر .)Ruggie,1998,pp.145-51(شــودیدولـت و جامعــه در دو عصــر ناشــی م ــ

هاي ممکن براي نظم موجـود کمـک    درك برساختگی نظم موجود و بدیل به در جریان انتقادي  ها ساختار
بـه   هـا   تـاریخی ایـن نظریـه   نگـاه غیر دلیـل   هاي جریان اصلی به انتقادي به نظریه ۀنقد محوري نظری .کند می

اي جـز جبرگرایـی و    که نتیجه ،مکانی استي اصول ثابت فرازمانی و فرارر وجود یک سواقعیت و تأکید ب
ادي به دانـش  قانتقادي با نگاه انت ۀنظریکه  این در حالی است .او ندارد یبخش انسانی و توان رهایی ةنفی اراد

 ـ. دانـد  را ایجادشده توسط قدرت مسلط مـی  هاي مسلط دانش مستقر، شکل دانـش   ۀدرت مسـلط از توسـع  ق
ــه ــوان ب ــی    عن ــتفاده م ــلطه اس ــظ س ــراي حف ــزاري ب ــد اب ــیچ   ،کن ــس ه ــۀپ ــون    نظری ــاد مص ــی از انتق علم

   .)Cox,1997,p.245(نیست
کنند  ل ناعادلانه تولید و بازتولید میهایی که نظم موجود را به شک انتقادي با انتقاد از طیف نظریه جریان     
نظـم حـاکم    بـا «انتقادي  نظریۀ. ظم مطلوب استالملل و ن ینه از روابط بتوضیح بدیل و عادلان صدد ارائۀدر

 .)Cox,1981,pp.129-30(»وجـود آمـده اسـت    خواهـد بدانـد آن نظـم چگونـه بـه      جهانی فاصله دارد و می
هـاي   اي مختلـف بـراي آن، تمرکـز بـر رویـه     ه ـ سـنجی بـدیل   هاي نظم موجود، امکان شکنی از بنیان شالوده

سـاختارگرایان را  شی پساهژودستورکار پ ،خود و دیگري و تغییرپذیري آن شدن برساخته ۀگفتمانی در زمین
انتقـاد عمیـق از   بـا   نیـز،  هـا  نیسـت یفم .)Ashley,1987; Walker,1990; Bartelson,1995(دهـد  تشکیل می

یـابی بـه نظـم     حاشیه رانده است به نقد وضع موجود با هـدف دسـت   که زنان را بهمحور مدرنیته گفتمان مرد
ــه ــان مــــی عادلانــ ــراي زنــ ــیتی  اي بــ ــایز جنســ ــه در آن تمــ ــد کــ ــانِ ،پردازنــ ــاختنِ بنیــ ــم  برســ نظــ

برساختگی انگاران در مورد  از فرض سازه ،در این میان. )Sylvester,1992,1993& Tickner, 1997(نباشد
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چنـین اسـتنباط کـرد کـه عـدالت و       تـوان  الملل می بینها در سیاست  ها و فرهنگ ها، هویت هنجارها، ارزش
ــی ــر اي هــویتی متفــاوت اســتهــ هنجــاري برســاخته در حــوزه ،دالتیعــ ب ــذیر اســت و هــم  کــه هــم تغیی پ

اي الملل انتقادي به بررسی ریشه بینبدین ترتیب جریان انتقادي یا روابط . )Wendth,1995,1999(اجتماعی
کـه   جوید می این مشکلات را در برقراري نظمی عادلانه پردازد و حلّ میو مشکلات نظم موجود  ها چالش

  . مشارکت داشته باشند.. .در آن هم زن هم مرد، هم شمال، هم جنوب و
در ایـن مـورد دارد و هـر دو    ) هافمنیست(باوران زنزیادي با نظر  هاي دیدگاه پسااستعمارگرایی مشابهت     

م ادبیـات  برخـی از مباحـث مه ـ   .الملل هستند بینروابط  ۀو انتقاد از وضع موجود مردان شکنی در پی شالوده
کنند که آیـا  ها این نکته را مطرح میفمینیست. باشدمورد توجه نویسندگان پسااستعماري هم می ،فمینیستی

توان در مقام یک زن خواند یـا نوشـت؟ نویسـندگان پسااسـتعماري نیـز معمـولاً ایـن پرسـش را مطـرح          می
که آیا نویسـندگان  و یا این د داشته باشد؟خو آنِتواند صدایی از کنند که آیا زیردست واقعاً و اساساً می می

تصـاویر   ۀدرسـتی بازنمـایی کننـد یـا تنهـا بـه ارائ ـ       بـه پوست را  هاي سیاهپوست واقعاً  قادرند شخصیتسفید
 )Spivack,1988,p. 274(پردازند؟پوستان میهاي ناشیانه از سیاهبندياي و سرهم کلیشه

. مینیسـتی و پسااسـتعماري شـباهت زیـادي بـه یکـدیگر دارنـد       ف ۀنظری مشترك، تاریخ و علایق ز منظرا     
عـدالتی و سـلطه    بیهایی هستند که در پی شناسایی و نقد ساختارهاي کلان نابرابري، درواقع هر دو گفتمان

 ؛مدرنیسم توصیف شده است» دیگري«یا » غیر«عنوان به» زن« ۀدهد که گونفمینیستی نشان می ۀنظری. هستند
غرب و موضوع » دیگريِ«در جریان مدرنیته به » شرق«دهد که از چه طریق ري نیز توضیح مینقد پسااستعما

 ۀگفت ـ بـه . شود مینفع غرب حفظ  شود و وضع موجود بهحاشیه رانده می شناخت آن تبدیل و از این طریق به
مراتـب   لسـله کـردن س  پسااسـتعماري، بـا تلاشـی بـراي صـرفاً واژگـون       ۀفمینیستی و نظری ۀنظری« لیلا گاندي

هاي دوتـایی  رفته دعوت پساساختارگرایی براي رد تقابل نژاد آغاز کردند و هر یک رفته/ فرهنگ/ جنسیت
ــه اقتـــدار پدرســـالارانه را پذیرفتنـــد؛ تقابـــل ــان  اســـتعماري خـــود را بـــر اســـاس آن/ هـــایی کـ هـــا بنیـ

ط به نسـبت میـان زبـان و کـار     آثار منتقدان مارکسیست نیز با مسائل مربو). 121،ص 1388گاندي،(»نهند می
دیگري  /خود بندي ایجاد هویت که ضمن تقسیم ۀادبی که توسط منتقدان پسااستعاري عنوان شده و با مسأل

توجـه   .)Ashcroft and et al1989,p. 169(اي داردتوسـط امپریالیسـم تحمیـل شـده اسـت، ارتبـاط ویـژه       
 ـ نئومارکسیسـم بـه سیاسـت فرهنگـی، ایـدئولوژي و ســوژگی      کمـک مـؤثري بـه مباحـث نویســندگان      ز،نی

  .کند میپسااستعماري در نقد وضع موجود و هژمونی غربی 
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. المللـی مـرتبط اسـت    بـین  ةبخش دیگـري از مطالعـات پسااسـتعماري بـه مسـائل و موضـوعات گسـترد            
داري و رمایهعلاقمندان این وجه مطالعات پسااستعماري، این ادبیات را در بستر و یا در برابر مسائلی چون س

» اعجـاز احمـد  «، »شـوهات  الا«، »عارف درلیـک «توان به این افراد می ۀاز جمل. اندشدن مطرح کرده جهانی
هـا و  ایـن گـروه ضـمن بحـث از مفـاهیم، آمـوزه      ). 49،ص 1391درودي،(اشاره کرد» فردریک جیمسون«و

رسـد  نظـر مـی   اند کـه اگرچـه بـه   هنظران و خود مطالعات پسااستعماري براین عقیدانتقادات وارده بر صاحب
آرامـی و در عـین    سر آمده است، اما جایگزین و همدست نیرومندتري وجود دارد کـه بـه   دوران استعمار به

آراء این گـروه در  ). 1389جیسمون،(اي عظیم، جهان را در برگرفته استحال با تمام توان خود، در گستره
جیمسـون از  » متـأخر  داري منطـق فرهنگـی سـرمایه   «و  دهاي مارکسیستی جدیـد قـرار دار  چارچوب اندیشه

  .هاي آن استنمونه
  
   بخش الملل رهایی بینروابط : انتقادي و پسااستعمارگرایی ۀنظری -2

بخشـی معطـوف بـه رهاسـازي و      رهـایی . اسـت  1بخشـی  رهاییانتقادي  ۀنظری ةنظري کارویژاز منظر زبر     
بنـدهاي سـاختاري اسـت و هـدف آن مجـال بیشـتر دادن بـه        و قیدو هـا  از محـدودیت  2آزادسازي کارگزار
در تعریـف نظریـه بـه دو    بـر ایـن اسـاس    . جامعـه و نظـم پیرامـون خـویش اسـت      بندي کارگزار در صورت

طریقـی   ، بـه گشـا  مشـکل  ۀنظری ـ .شـود  مـی کیـد  أت انتقـادي  ۀو نظری ـ 3گشا مشکل هاي میان نظریه بندي تقسیم
پذیرد و حل مشـکلات نظـم موجـود را در درون خـود      میرا  آن هاي عدالتی بیو نظم موجود  پوزیتیویستی،

نیل  ایجاد دگرگونی و نهایتاً ۀدغدغ» وضع مطلوب«انتقادي با نگاه به  ۀاما نظری .کند میجو و این نظم جست
و نقد وضع موجود یندهاي تغییر، آانتقادي منجر به بررسی فر ۀنظری بخش علائق رهایی .دارد را » رهایی«به 
نفع  به نظریه همواره براي شخص خاص و« این عبارت که. شود میبراي نظم موجود  هاي ممکن بدیل ۀائار

یا  گشا شکلم هاي پردازان را نسبت به نظریه نظریهموضع انتقادي این  ،)Cox,1981(»یک هدف خاص است
ل ل ـالم بـین در روابـط  زي پردا نظریهجریان اصلی شدن  حاکم. دارد میبیان  گرایی ویژه واقع هجریان اصلی، ب

و ایـن   )Booth,1989,pp.6-10(در حفـظ وضـع موجـود بـوده اسـت      )هژمـون (دولـت چیـره   دلیـل منـافع   هب
  . پردازي، برسد اصلی نظریه هاي یکی از هدف عنوان بهتواند به هدف رهایی بخشی  نمی

________________________________________________________________ 
1. Emancipatory 
2.Agency 
3. Problem solving 
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مـان را از پـذیرش   خود تـوانیم  مـی هـر جامعـه    هاي فرض جریان انتقادي بر آن است که با شناسایی پیش     
از نظر این عده روند یادشده شـکلی از رهـایی بشـر    . آزاد سازیم ها فرض چراي این پیشو چون ناموجه و بی

بـر پـذیرش غیـر عـادي آن      مـان  سـاختن اقـدامات   دهد تا خودمان را از قید مبتنـی  میزیرا به ما اجازه  ؛است
را بنیـان   بخـش  جریـان انتقـادي علایـق رهـایی    رهاسـازي  ). 354،ص 1388چرنـوف، (آزاد سازیم ها دیدگاه

پردازان انتقادي  نظریه. دهد که هدف آن در نهایت ایجاد دگرگونی و رهایی است میشناخت انتقادي قرار 
علـم جدیـد و    ؛بار آورده است مهم به ۀگذشته کاربرد عقلانیت ابزاري دو نتیج ةقبول دارند که در چند سد

بـا  ). 349،ص 1388چرنـوف، (کـار رفتـه اسـت    دو براي تضعیف رهایی بشر بـه اما این هر . نظام اقتصادي نو
نظـم حاضـر    ،گفتمـان غربـی، بـیش از پـیش     ۀنظري و چـه عملـی و غلب ـ   ۀتضعیف رهایی بشر چه در عرص

  . ایجاد کرده است بخشی در تحقق رهایی هایی و چالش ها محدودیت
انسـانی ایجـاد کـرده اسـت، اشـاره       بخشـی  رهـایی  پسااستعمارگرایی نیز به تنگناهایی که نظم مـدرن در      
تاریخ جهان در مـدت زمـان    مندي جغرافیایی ومیان واقعیت ۀاین نظریه از سویی اندیشیدن به رابط. کند می

 از سـوي  و ؛دهـد را در اولویـت مطالعـه قـرار مـی     آنپس از اضمحلال  ةبرقراري استعمار اروپایی و در دور
هـاي  ایسـتادگی خلاقانـه در برابـر گفتمـان     ةکند که آفریدزد می ینی را گوشلزوم تأمل بر دانش نو ،دیگر

را در سـطحی   آنهـاي  هاست تا بـدین سـان جهـان و روایـت     آن ۀاستعماري و اعتراض بخردانه نسبت به هم
از ایـن  . یادآوري نمایداز این نظم را  بخشی اي متفاوت و انتقادي بنگرد و امکان رهاییگسترده و از دریچه

هـاي خـاص   دهد و هـم شـیوه   قرار پسااستعمارگرایی هم واقعیت عینی و جهان مادي را مورد توجه قرار می
کند و همچنان که نیاز ما را به آگاهی از پیامدهاي تلقی از واقعیت، فرهنگ، بازنمایی و دانش را مطالعه می

انگیـزد   هایی برمـی نسبت به روش گیرد، کنجکاوي ما رااستعمار اروپایی درگذشته و حال در نظر می ةعمد
در  بخشـی  رهـایی  ).95،ص 1388گانـدي، (ایـم هـا بـه دانـش، زبـان و فرهنـگ دسـت یافتـه       که از طریق آن

مـل در  أشـود و بـا ت   مـی غربی و استعماري میسـر   هاي از طریق ایستادگی در برابر گفتمانپسااستعمارگرایی 
  . دگرد میطریق آگاهی و شناخت محقق از  بخشی واقعیت جغرافیایی و تاریخی جهان و رهایی

هـاي  میان فعالیت فرهنگی و پیامدهاي تاریخی و سیاسی استقرار استعمار از جمله خواست ۀبررسی رابط     
هـاي  پرداختن به چگونگی بیـان واکـنش  . شودکه برمحورهایی مجزا مطالعه می مطالعات پسااستعماري است

ویـژه درطـول    بـه هـاي مقاومـت در برابـر آن،    استعمارگري و روشهاي استعمارزده نسبت به تاریخ فرهنگ
شدن معاصر درنقاط مختلف جهـان و   مدت استعمارزدایی و پس از آن و نیز توجه به وضعیت نابرابر جهانی

بـه بـاور   . آینـد شـمار مـی   فرهنگی از محورهاي اصـلی ایـن بررسـی بـه     ۀروابط همواره نابرابر و استثمارگران
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سااستعمارگرایی اگر تأسـیس مسـتعمره و برپـاداري اسـتعمار را متعلـق بـه گذشـته و دیـروز         پردازان پ نظریه
داري جهـانی و جنـگ علیـه تروریسـم،     ی، سرمایههاي امپراتوري در قالب مشارکت فراملّبپنداریم، فعالیت

وضـعیت  لیـل  هاي منتقدان پسااستعماري بـراي تح ترین روشاز مهم .سرسختانه تا به امروز ادامه یافته است
پـرا،  اروپایی اعم از رمان، شعر، ا ۀهاي فرهنگی و روشنفکرانگرفتن کاربست چالش استعمار و پس از آن، به

ها عملکرد هایی که غرب از طریق آنشناسی، تئاتر، سینما و غیره است؛ کاربست شناسی، مردم نقاشی، زبان
خـود را   ص یافته وها تشخّساخته، به یاري آن تاریخی استعمارگري را از زمان پیدایش آن نمادین و بدیهی

بررسی به نظریه و نقد پسااستعماري رهنمـون شـد، نقـدي کـه بـر آن اسـت تـا         ةاین شیو. متمایز کرده است
فقـط   فاش کند؛ فشارهایی که نـه  گیردهاي متنوعی را که قدرت استعماري براي اعمال فشار در پیش می راه

قاتی یا جنسیتی درنظام استعماري، که از مسیر ادبیات، هنـر و رسـانه اعمـال    از طریق ستم مستقیم نژادي، طب
 ـ  ؛شوندمی ادبیـات و هنـر بـا اثرگـذاري بـر ناخودآگـاه مخاطبـان، راه را بـراي          ۀزیرا امکانات خفتـه و نهفت

ــر همــوار مــیتــر و مســتحکماستقراراســتیلایی نهادینــه نقــد  .)Bassnett & Trivedi,1999.p.131(کنــدت
هاي جمعی در تأیید یـا رد اسـتعمارگري و   هاي ادبی و رسانهها و مواضع متنظرفیت تعماري با مطالعهپسااس

 دارد که از ارکـان اساسـی  تثبیت یا تضعیف بنیادهاي امپراتوري از مناسباتی دوقطبی در این آثار پرده برمی
هـا،  روایـت  ةادي، خـوانش دوبـار  ایـن نظـام نق ـ  . در نظام سلطه هسـتند  ی و ویژگی پایگانیمراتب نظام سلسله

هـاي اسـتقرار   هـاي شـناخت دلایـل و شـیوه    تـرین راه هاي خلاقه و نقد آثار ادبی را از مهـم ها، متنسفرنامه
 ةرا در آگـاهی و خـوانش دوبـار    بخشـی  دانـد و رهـایی  هاي استبدادي و استعماري مـی ماندگاري حکومت

  .داند میها روایت ها و ابرروایت
  
  الملل بینانگاشتن نظام  برساخته :قادي و پسااستعمارگراییانت ۀنظری -3

و برخـی   گرایـی  ملأت ،نومارکسیسم ،الملل مانند پساساختارگرایی بینانتقادي روابط  هاي نظریه ۀمجموع     
کـم  ِ الملل دست بینروابط  هاي ند که نظاما انگاري شریک سازهمحوري مکتب  باوري در این بینشِ زنانواع 

هـا،   از ایـن دیـدگاه هویـت   ). 145،ص 1388چرنـوف، (اجتمـاعی هسـتند   هایی ي ساخته و پرداختهتا حدود
واقعیـت   ،انگـاران  سـازه از نگـاه  . شکل متفـاوتی شـکل بگیـرد    تواند به میاجتماعی و حاصل تعامل است و 

شـناخت   ،را )هـا  و رفتـار عمـومی دولـت    ،از خـود  هـا  المللی، فهم دولـت  بینساختارهاي بنیادین (المللی بین
جـدا از   سـاختارِ  ،بـه بیـان ونـت   . بخشـد  مـی قوام  ،المللی است بینیند تعامل آکه خود وابسته به فر،بیناذهنی

روابـط   ۀچـه در عرص ـ  آن ؛ یعنـی، )333،ص1384مشـیرزاده، (گران وجود ندارد کنش هاي یند یعنی رویهآفر
  . المللی ساخته شده است بینبینیم در فرآیند تعامل  میالملل  بین
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دنبال آن هستند که  پردازند و به میساختار اجتماعی کنش  ۀلأانگاران به مس سازهویژه  بهجریان انتقادي و      
چه بازیگري و بـازي را در   از این نظر آن. کنند میهنجارها در شرایط مختلف زمانی و مکانی چگونه عمل 

تنهـا بـازیگران را محـدود     شده باشد نـه که هنجاري  هایی هستند و ایده ها دهد ایده میسیاست جهانی شکل 
انگاران هنجارها  سازهبر این اساس . کند می پذیر وجود آورده و واکنش را امکان کند بلکه بازیگران را به می
نیسـتند کـه در    هـایی  ایده کنند و معتقدند هنجارها صرفاً میچیزهایی که وجود عینی دارند تلقی  عنوان بهرا 
ها به چیزهـاي مـادي    ه عقاید مشترکی هستند که در دنیاي واقعی و در معنایی که آنما وجود دارند بلک سرِ
هنجارهـاي موجـود،   ). 189،ص 1383خـانی،  عبداالله(کنند نیز وجود دارند میکه ایجاد  هایی دهند و رویه می

ر ه ـ. شـود  مـی مختلـف، تولیـد و بازتولیـد     هـاي  گران به شکل کنش هاي عقاید مشترکی هستند که در رویه
از این دیدگاه عوامل مادي را . گران مشروط است کنش هاي این هنجار به رویه بندي دگرگونی در صورت

هویت افراد و این سـاختارها بـه   . دهد درك کرد میمعنا  ها توان جدا از ساختارهاي اجتماعی که به آن نمی
تیب هنجارهاي اجتماعی بدین تر. )Burchill&Linklater,1996,p.270(شکل اجتماعی برساخته شده است

  . شود مییندها برساخته آتاریخ و فر کارگزاران به شکل اجتماعی و در طی هاي و انسانی در رویه
الملـل و غیرطبیعـی    بـین سازي نظـام   غربیالملل را در  بینانگاشتن نظام  برساخته ،پسااستعمارگرایی ۀنظری     

جنـگ   ۀاش، درآسـتان سازي به شکل اسـتعماري دیدگاه غربیاز این . داند میبودن آن و در نتیجه تغییر آن 
. سازي جهان به شکل پسااسـتعماري ادامـه یافتـه اسـت    جهانی اول به پایان راه خود رسید، با این حال غربی

اي پژوهشـی و مطالعـات فرهنگـی و در پیونـد بـا      صـورت شـاخه   بـه ابتـدا   ،اصطلاح مطالعات پسااسـتعماري 
داشت تـا   قصدگرایی، قومیت، نژاد وهویت فرهنگی عرضه شد و فرهنگرایی، چندگیهایی مانند ملّ مقوله
انسـان   ۀانسان را با زمین، دانش، قدرت، ثروت و در نهایت رابط ۀفرهنگ را با قدرت امپراتوري، رابط ۀرابط

هـا بـه   نظریـه پردازان براین باورند که این نظریه بیش از دیگـر   نظریهبرخی . را با انسان و جامعه بررسی کند
کنـد و امـروز شـکوفاترین بخـش مطالعـات فرهنگـی و از       پردازد و بر هویـت او تأمـل مـی   انسان می ۀلأمس

پسااسـتعمارگرایی هـم واقعیـت عینـی و      ۀنظری ـ .آیـد شمار می فرهنگی به ۀارزشمندترین دستاوردهاي نظری
نگ، بازنمـایی و دانـش   عیت، فرههاي خاص تلقی از واقدهد و هم شیوهجهان مادي را مورد توجه قرار می

این نظریه به نیاز ما بـه  . دهد میکند و نشان  میانگاشتن نظام موجود را مطالعه  پسااستعمارگرایی برساخته. را
کنـد  و کنجکـاوي مـا را نسـبت بـه       مـی استعمار اروپایی درگذشته و حال توجه  ةآگاهی از پیامدهاي عمد

  ). 95،ص 1388گاندي،(ایم ها به دانش، زبان و فرهنگ دست یافتهانگیزد که از طریق آن هایی برمیروش
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هاي میان فعالیت فرهنگی و پیامدهاي تاریخی و سیاسی استقرار استعمار از جمله خواست ۀبررسی رابط      
هـاي  به چگونگی بیان واکـنش  پرداختن. شودمطالعات پسااستعماري است که برمحورهایی مجزا مطالعه می

طـول   ویـژه در  بـه هاي مقاومـت در برابـر آن،   استعمارزده نسبت به تاریخ استعمارگري و روشهاي  فرهنگ
نقاط مختلف جهـان و   شدن معاصر در نیز توجه به وضعیت نابرابر جهانیمدت استعمارزدایی و پس از آن و 
بـه بـاور   . نـد آیشـمار مـی   فرهنگی از محورهاي اصـلی ایـن بررسـی بـه     ۀروابط همواره نابرابر و استثمارگران

اگر تأسیس مسـتعمره و برپـاداري اسـتعمار را متعلـق بـه گذشـته و دیـروز         ،پردازان پسااستعمارگرایی نظریه
داري جهـانی و جنـگ علیـه تروریسـم،     ی، سرمایههاي امپراتوري در قالب مشارکت فراملّبپنداریم، فعالیت

شدن نظـم در طـول تـاریخ  و     چگونگی برساختهبدین ترتیب نگاه به . سرسختانه تا به امروز ادامه یافته است
  . الملل است بینانتقادي در روابط  ۀگرایی و نظریپسااستعمار  ۀانگاشتن آن از نقاط اشتراك نظری برساخته

وضعیت اسـتعمار و پـس از   هاي کار منتقدان پسااستعماري براي تحلیل ترین روشعنوان نمونه از مهم به     
اروپایی اعم از رمـان،   ۀهاي فرهنگی و روشنفکرانگرفتن کاربست چالش گی آن، بهدادن برساخت آن و نشان

هـایی کـه غـرب از طریـق     شناسی، تئاتر، سینما و غیره است؛ کاربسـت  مردمشناسی،  زبانشعر، اپرا، نقاشی، 
ص تشخّها عملکرد تاریخی استعمارگري را از زمان پیدایش آن نمادین و بدیهی ساخته، به یاري آن ،ها آن

بررسی به نظریه و نقد پسااستعماري رهنمون شد، نقـدي کـه بـر     ةاین شیو. خود را متمایز کرده است یافته و
فاش کند؛  ،گیرد راي اعمال فشار و تحکم در پیش میهاي متنوعی را که قدرت استعماري بآن است تا راه

اسـتعماري، کـه از    ۀنظام خودکام ـ در فشارهایی که نه فقط از طریق ستم مستقیم نژادي، طبقاتی یا جنسیتی
ادبیـات و هنـر بـا اثرگـذاري بـر       ۀزیـرا امکانـات خفتـه و نهفت ـ    ؛شـوند مسیر ادبیات، هنر و رسانه اعمال مـی 

باسـنت و  (کنـد تـر همـوار مـی   تـر و مسـتحکم  اسـتیلایی نهادینـه   ناخودآگاه مخاطبان، راه را بـراي اسـتقرار  
  ). 131،ص 1999ترودي،
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  4و دیگري3و خود2و حذف 1شمول ۀلأمس: راییو پسااستعمارگ انتقادي ۀنظری -4
یابد که در راستاي  میله شمول و حذف اهمیتی خاص أالملل انتقادي مس بیندر جریان انتقادي یا روابط      

الملـل،   بـین نتیجـه ایـن نگـاه کـارگزارمحور بـه روابـط       . انسانی و عادلانه است المللِ بینهدف ایجاد روابط 
 ۀجنبــ«. شــده اســت بــه امکــان دگرگــونی در آن بــه منظــور دربرگــرفتن ابعــاد نادیــده و حــذف بــودن قائـل 

انتقادي بـر تغییرپـذیري تـاریخی اصـول اخلاقـی شـمول و حـذف متمرکـز          للالم بین ۀشناختی نظری جامعه
» دخـو « نساختیندهاي برآالمللی فر بینداخلی و  ۀدر عرص ،بر این اساس .)Griffiths,1999,p.141(شود می
  . گیرد صورت می» دیگري«و 

در یـک فضـاي گفتمـانی تعریـف و بازتولیـد      ) المللـی  بین(گذاري و بیرون) یملّ(گذاري درون هاي رویه     
از . یابنـد  میبدین ترتیب با دگرگونی فضاي گفتمانی تغییر  .)Neumann&Waever,1997,p.324(شوند می

هایی از شمول و حذف نیستند کـه بعـد    چیزي جز نظام ،ها و نظام دولت ها دولت انداز شمول و حذف، چشم
گذاري برخی اشخاص از ترتیبات اجتمـاعی   شده براي حذف و بیرون لسفی ارائههنجاري آن به توجیهات ف

شـمول و   هـاي  شـناختی کـه بـا کارکردهـا و حفـظ نظـام       عد جامعـه ب ،گردد میخاص و پذیرش دیگران باز 
بشـر بـاز   حذف و شمول بر کـنش   هاي ثیر نظامأشناختی که به تکارکرد عدذاري در ارتباط است و بگ بیرون

ــ. گــردد مــی ــا کنــدوکاو ژرف انتقــادي بــر آن اســت ۀنظری ــاد هنجــاري تــر کــه ب شــناختی و  جامعــه، در ابع
مسـیر   ۀتوان دسـت بـه کـار ترسـیم نقش ـ     میگذاري در سیاست جهان  شناختی منطق شمول و بیرون ارکردک

پـردازي مسـائل    نظریـه در طـرح جدیـد   ). 214: 1386لینکلیتـر (الملـل شـد   بـین ط رواب ـ ۀجدید پیشرفت نظری
کننـده فرهنـگ    حـذف ویژگـی  «رو توجـه بـه    از ایـن  .گیرنـد  مـی هنجاري، هویتی و فرهنگی در متن قـرار  

آورد و  مـی وجـود   بهدیگر را  هاي و نقد آن، امکان توجه به فرهنگ )Diez& Steans ,2005,p.135(»غرب
ــا امکا ــم  در اینج ــتعمارگرایی ه ــی پسااس ــات پژوهش  ــ ن ــا نظری ــو ب ــکار   ۀس ــادي آش ــیانتق ــود م ــ .ش  ۀنظری

  . یندهاي حذف و شمول داردآکننده فرهنگ غرب یا فر حذفبر ویژگی  اي پسااستعمارگرایی تمرکز ویژه
مـؤثر در غـرب   هـاي   سري جریانزمان با امواج استعمارزدایی در مستعمرات یکبیستم هم ةسد ۀاز نیم      

این . کشیدوجود داشت به چالش می) غیرغربی(»تابع«مردم  ةدربار ترکل گرفت که تصوراتی را که پیشش

________________________________________________________________ 
1. inclusion 
2. exclusion 
3. self 
4. The Other 
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خواستند چونان گذشته هایی بود که دیگر نمیها و آثار و نگرشاي از اندیشهجریانات شامل طیف گسترده
. فکر مدرن خلاصه کننـد هاي علمی و تهاي بزرگ غربی، گفتمانتاریخ، فرهنگ و تمدن را در امپراتوري

 ـ   ،جا در این پسااسـتعمارگرایی بـه ایـن امـر      ۀصداي بخشی که حذف شده بودند نیازمند شـنیدن بـود و نظری
شـده کـه دیگـر     ه و پذیرفتـه که در برابر دریافتی ثابت، یکّ نوشتار پسااستعماري در پی آن است. کمک کرد

 تاریخ را مورد بازاندیشی قـرار  ري ویژه و مرکزي ازتفسی .دهد، مقاومت کند میرا در حاشیه قرار  ها قرائت
نقد پسامدرن و پسااستعماري بـا وجـود   . دهد و با بینشی فراگیر و قدرتمند حیات سیاسی را به چالش بخواند

اعتبار  ها و با بیخوانش و تفسیر روایت هایی که با هم دارند با تأکیدنهادن بر طرق مختلف و متفاوتتفاوت
رویکـردي در   عنـوان  بـه نقـد پسـامدرن   . رسندبه هم می ،قیقت و دانش یقینی، ثابت و نهاییح ةشمردن اید

 ـ بینجریان روابط  ن شـد  شـمول و حـذف و برسـاخته    ۀلأپسااسـتعمارگرایی مس ـ  ۀالملل انتقادي همراه با نظری
  .کند میرا مطرح  هویتی خود و دیگري بر مبناي آن

  
  گفتمانی هاي شکارسازي رویهآ: انتقادي و پسااستعمارگرایی ۀنظری -5

شـوند در کـانون توجـه جریـان      مـی پرداخته و گفتمانی ساخته هاي یا رویه ها که چگونه برخی روایت این     
گرایـی بـیش از دیگـر     ددپسـاتج  ،انتقـادي  هـاي  در میان نظریـه . الملل است بینپردازي روابط  نظریهانتقادي 

در رویکـرد تبارشـناختی   . کنـد  مـی حقیقـت توجـه    هـاي  یـم و رژ هـا  گیـري گفتمـان   شکل ةبه نحو ها نظریه
بلکـه فاعـل و موضـوع شناسـایی      ،جبـري و تغییرناپـذیر نیسـت    ،هیچ چیز طبیعی ،پساتجددگرایان به تاریخ

توان وضع موجود را  میبنابراین،  .شوند میگفتمانی ساخته  هاي رویه ۀوسیل تاریخی  به -اجتماعی اي گونه به
صدد اسـت نشـان   رویکرد بینامتنی این نظریه در ).249،ص 1377بزرگی،(درانداختبرانداخت و طرحی نو 

اهمیت اخلاقی . شوند میشوند و برخی به حاشیه رانده  میدهد که چگونه برخی تفاسیر برتر و طبیعی تلقی 
فروپاشـی اخلاقـی و هنجـاري     تحلیل پساتجددگرایی در توجه به نتایج هنجاري اعمال واسازي اسـت مـثلاً  

   .)Burke,2008,pp.372-371(تواند داشته باشد میایز میان صلح و جنگ چه تبعاتی تم
دهد  میمتفاوتی از مفاهیم متفاوت ارائه  هاي مدرن روایت الملل پست بینها در روابط شکستن دوگانگی     

س أدر رفوکو، .دهد میها را مورد پرسش قرار  یک دال متعالی، آن عنوان بهها  و حتی با تردیدافکنی در آن
و نهادهاي مدرن و پیشـامدرن   ها ، رویهها وي با تعمق در گفتمان. دهد میاین کار را انجام  ،پساتجددگرایان

الملـل   بـین کاربسـت رهیافـت فوکـو در روابـط      .)Selby,2007,p.331(دهـد  مـی حـذف را نشـان    هاي رویه
در ایـن معنـا، گفتمـان     .دهـد  مـی ا نشـان  اجتمـاعی ر  هـاي  گفتمانی و رویـه  هاي انتقادي، استمرار میان رویه

انـداز   در چشـم  .)Griffiths,2007,p.91(دهـد  مـی اجتمـاعی شـکل    هـاي  که بـه رویـه   است ننمادی هاي نظام
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 :هسـتند  ها گفتمان ۀیافت محصول و شکل تحقق ،ها شود و متن متن در چارچوب گفتمان بررسی می ،انتقادي
گفتمـان در ایـن   . شـود  مـی متفاوتی خلـق   هاي شود واقعیت میکه در چارچوب گفتمان تولید  هایی در متن«

. شـود  مـی انضـباط نزدیـک    ۀمعنا دیگر صرفاً چیزي نیست که با زبان سروکار داشته باشد و بیشتر بـه اندیش ـ 
 هـاي  این گونـه گفتمـان نـاظر بـر شـیوه     . شود میلباس و آرایش بدنی  ،گفتمان در تعبیر خاص شامل ژست

مشـخص   هـاي  که گروه خواندن و نوشتن است ،گفتن سخن ،اعتقادیابی ،تفکر ،اريگذ ارزش ،تعامل، رفتار
بدین ترتیب ). 832-831،صص 1388گریفیتس،(»اند خاص پذیرفته هاي مصادیق نقش ۀمنزل را به ها مردم آن

ن ر گفتمان حـاکم در آ ریشه د ،المللی چونان عدالت بازنمایی شود بینعدالتی در نظامی اجتماعی یا  بیاگر 
دادن پیونـد ناگسسـتنی بـازنمود گفتمـانی      گفتمـانی و نشـان   هـاي  جریان انتقادي با تکیه بر رویـه  .نظام دارد

  . سازد میرا بر آندهد و  میکه به واقعیت معنا  این گفتمان است ، چنین باور دارد کهواقعیت با روابط قدرت
 هـاي  پسـامدرن دارد بـه نقـد رویـه     ۀکه از نظری ـ هایی گیري نظریه و نقد پسااستعماري هم با توجه به وام      

ز بـه تحلیـل گفتمـان    در مطالعات پسااستعماري بیش از هر چی ـ .پردازد میگفتمانی و هژمونی گفتمان غربی 
نقـد پسااسـتعماري   . شـود امپریالیستی و هژمونی انسـان غربـی توجـه مـی     ةکشیدن سوژ چالش استعماري و به

اقتصادي و سیاسی که عناصر کلیـدي امپریالیسـم و اسـتعمار     ۀسلط« که درصدد آشکارکردن این نکته است
هایی همراه بـود کـه   بندي و تکوین گفتمانداد، همواره با صورتدر قرون هجدهم و نوزدهم را تشکیل می

شد، و از نظر فرهنگـی نیـز اسـتعمار    هویتی مستقل نفی می عنوان بهمردمان آسیا و آفریقا » غیریت«ها در آن
ترین تردید یا هاي اروپایی نیز همواره بدون کمبرتري فرهنگی و اخلاقی قدرت ،، و در این ضمندشدنمی

ترتیـب نقـد    بـه ایـن  ). 419،ص 1380بـوین و رطانسـی،  (»گرفـت مـی  پوشی مورد تأییـد و تأکیـد قـرار    پرده
غربـی   ۀگران ـسـرکوب  سـازي  محـوري و غیریـت   قـوم کشـیدن نژادپرسـتی و    چالش پسااستعماري درصدد به

  .رودپیش می ات فرهنگی، ادبیات وتفکر غربی بهکه با تولید است
 

  گیري نتیجه
روابط  ۀگردد در رشتمی هاي نقد ادبی و فرهنگی بازآن به حوزه بررسی ۀرویکرد پسااستعماري که ریش     
وردگی از جریـان  زیـادي ریشـه در سـرخ    ةالملل تـا انـداز  این رویکرد به روابط بین. الملل نسبتاً نوپاستبین

ها، توازن قـدرت  تها، دولهاي ابرقدرتبازيسنتی آن بر سیاست ۀالملل و تکیهاي روابط بیناصلی بررسی
علمـی   ۀالملل در اروپا متولد شد و در حال حاضـر نیـز جامع ـ  روابط بین ۀاز این منظر، رشت. دو مانند آن دار

دسـت   غربی بـه » نگرشی جهان« وشود تمندان شناخته میدرق گفتمانِ که ؛ تا جاییمریکا بر آن سیطره داردآ
در برابـر ایـن   . شـان را دریابـد و مـنعکس سـازد    هـاي غیرغربـی و مردمـان   تواند مسائل کشوردهد و نمیمی
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 الملـل، مطالعـات پسااسـتعماري   گرایـی جریـان اصـلی روابـط بـین     سالاري و غالباً نخبـه گرایی، دولت جهان
دهد و بر اهمیـت ویژگـی    ده را در قلب تحقیقات خود جاي میش رانده حاشیه کشورهاي جنوب و مردمان به

ــات  ــاوت «و تجربی ــترهاي متف ــع در بس ــد داردأت» واق ــدف. کی ــات   از ه ــم تحقیق ــش اعظ ــلی بخ ــاي اص ه
تمـاعی و  هاي همگانی ما از جهان اجبودن تحقیقات رایج و دریافت پسااستعماري، برملاساختن میزان غربی

خود منجر به تکیه بر گفتمان و بازنمـایی   ۀنوب این به. شناختی قدرت غرب است نی معرفتجلب توجه به مبا
نویسـندگان پسااسـتعماري، بـراي ایجـاد دگرگـونی       ۀگفت ـ بـه  .بندي و تعریف جهان شده است قالب ةو نحو

ی بـه  بخش، نگـاه تـاریخ   علائق رهاییدر این راستا . هاي قدرت برخاستسیاسی باید به چالش با این شکل
از  الملـل  بـین و پایدار ندانستن وضع موجود و امکانـات تحـول در نظـام     واقعیت، نقد قدرت و وضع موجود

توجه بـه  . استپسااستعمارگرایی  ۀبا نظری  الملل انتقادي بینیا روابط  انتقادي ۀنظری کنندة محورهاي تکمیل
ا در دسـتور کـار پژوهشـی آن قـرار     محوري ر عوامل هنجاري، فرهنگی و هویتی در جریان انتقادي عدالت

ایجاد  ۀبا نقد وضع موجود و دغدغ. پسااستعمارگرایی است ۀنظری هاي ترین خواسته دهد که یکی از مهم می
فرض . انجامد می نبخشی کارگزارا شود که به رهایی میهنجار آرمانی مطرح  عنوان بهعدالت  ،نظم مطلوب

 هـاي  انـدازي بـه سـوي بـدیل     چشـم  ،هاي گفتمانیداشتن آن در رویه انگاشتن نظام ناعادلانه و ریشه برساخته
آشکارسازي فرآیندهاي حذف و سازوکار دگرسـازي  . شود میها  قلمداد  ممکن و امکان دگرگونی در آن

دهـد و   گـذاري و خـود ارائـه مـی     تعریـف جدیـدي از شـمول، درون    للـی، الم بـین در سطح نظري و عملـی  
جریـان   هـر دو  شود که مورد توجه الملل می اي و خاموش در روابط بین هبخش توجه به صداهاي حاشینوید

  . انتقادي و پسااستعمارگرایی است
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